
 

  
 
  
  
  
  

 نقدپذيري نگاه سلفيه در باب حجيت فهم سلف
  نيا سماكوشمحمد االله

  عليرضا ميرزايي

  دهيچك
گيري سلفيه، توجه ويژه به موقعيت، مرجعيت علمي ترين بنياد مورد ادعاي شكلوجه تسميه و محوري

فضيلت سلف، ، عدالت و )ص(تر بودن به زمان رسول خداعواملي چون نزديك .باشدمي» سلف«و فهم 
 اين وجوهسلفيه در توجيه اتخاذ  .دهندترين وجوه حجيت فهم سلف در نگاه سلفيه را شكل ميمهم

كه مستندات اند ديدگاه خود را به آيات، روايات و اجماع مستند نمايند؛ درحاليبراي سلف، تلاش كرده
البته صحابه و پيروان  .دهددست نميمنقول و حكم روشن عقل، هيچ اطلاقي در حجيت فهم سلف به

) ص(و پيامبر اسلام آنها در سه قرن اول اسلام، مشروط بر آنكه بر پيمان اعتقادي و عملي خود بر دين
ايمان، نصرت در عسرت، وفاداري به بيعت و پايبندي به  .برخوردارنداي احترام ويژه ازباقي مانده باشند، 

رود؛ اما اين شمار ميبه) ص(برانگيز معاصران پيامبرراماحت تويژه در مورد ثقلين، از امتيازاوصيت به
 .هاي سنت و معالم قرآن نداردفهم آنها از آموزهي شرط و مطلق نبوده و دلالتي بر برتردون ب تامتيازا

فهم قابل اعتنا از دين، ضمن نيازمندي به مقدمات عمومي، مستلزم درايه روشمند و هوشمندانه است و 
مطلق دانستن صحت و حجيت فهم افراد از معارف دين، تنها در  .زمان خاصي نيستاين امر منوط به 

 .گردد و اطلاق اين امر در مورد عموم مصاديق سلف، صحيح نيستسايه علم لدني و عصمت محقق مي

                                                               
 نويسنده مسئول(دكتري مذاهب كلامي و مربي مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي  دانشجوي :

ghebte@mailfa.org(   
 دكتري مذاهب كلامي و مربي مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي دانشجوي  
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ها در حجيت و تقدم فهم سلف، با بررسي علمي، مقاله تلاش شده است ضمن تبيين ادله سلفياين  در
  .آزمايي شودبا محك نقد راستيدلايل آنها 

  .سلف، سلفيه، فهم سلف، حجيت فهم سلف: يديكلواژگان 

  مقدمه
متعدد كه اصول  يبه جرياني خاص با انشعابات» سلفيه«هاي اسلامي، شناسي گروهدر جريان

ها در طول تاريخ پرتحول فكري در سپهر انديشه سابقه اين گروه .شوداطلاق مي ،مشتركي دارند
يري و جهادي، اين فهاي تكي داراي قدمت زيادي است؛ اما در دو قرن اخير با ظهور سلفياسلام

هاي جديدي وارد شده و در تحولات جهان اسلام از بازيگران اصلي و تأثيرگذار گروه در عرصه
   .اي آنان داراي ضرورت استشناخت مباني فكري و اصول انديشه روازاين. شوندمحسوب مي

خصوص عصر طلايي ظهور اسلام و خلفاي راشدين، اتهام هر، تأسي به گذشته بهتصلب بر ظوا
و در بعضي موارد تكفير آنان  و حتي كيشي اوليهسلفي در انحراف از راست به مسلمين غير

هاي ها به شاخهسلفي .هاستهاي اصلي اين گروهاز مؤلفه ،هااقدامات ميداني خشن با غير سلفي
هاي تفاوت در مرام و نوع نگاه آنها در رهيافتخود نشان دهنده ند كه شومختلفي تقسيم مي

حال در اصول با هم اختلاف جدي ندارند و تأسي و تأكيد ؛ درعيناستعملي و اقدامات ميداني 
رو ازاين .رودشمار ميبهبر گذشته و تقدم صلاحيت و فهم سلف بر خلف، از اصول مسلم آنها 

  :رسدنظر ميي بررسي افكار مشترك لازم بهگري براسلفي شناسيگونه
وهابيت، القاعده  .دانندمخالفان خود را كافر مي كه همانند خوارج: يريفهاي تكسلفي .1

 .و سپاه صحابه از اين شمارند

هاي اقدام عملي براي انقلاب در جامعه جاهلي امروزي از ويژگي: هاي جهاديسلفي .2
 .اندالمسلمين، از اين دسته جماعةهاد و التكفير و الهجره، الج جماعة .آنهاست

از خصوصيات اين  ،جاي تكفير ديگرانهاي خود بهتبليغ انديشه: هاي تبليغيسلفي .3
 .باشدگروه است و يكي از مصاديق برجسته آنها، محمد قطب مي

المسلمين اخوان .بيشتر در پي اهداف سياسي در پوشش اعتقادي هستند: هاي سياسيسلفي .4
 .ن گونه استمصر از اي
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آنان درصدد پاسخ به علل ضعف و واماندگي جوامع ): تنويري(هاي اصلاحي سلفي .5
الدين جمال سيدافرادي چون  .اندمسلمين با توجه به گذشته درخشان با نگاه تقريبي

با اين حال،  .گيرندشيخ محمود شلتوت در اين گروه جاي مي و اسدآبادي، اقبال، محمد عبده
سينا توجه دارند، نه ابن و ساز اسلامي مثل فارابيگرا و تمدناع او به سلف عقلجمال و اتب سيد

  .به سلف ظاهرگراي متصلب

  شناسيواژه
اين  .، موجب برگزيدن اين نام از سوي سلفيه براي خود شده است»سلف«تأكيد خاص بر واژه 

، در مقابل واژه )سلف هادم، 59، ص3، ج1404 فارس،ابن(معناي پيشينيان و گذشتگان صالح واژه به
 .)22، ص1429، الكثيري(آمده است ) نسبت به زمان گذشته(ها و آيندگان ي بعديامعنبه» خلف«

ي امعنبهسلف صالح  سلف يا .است خاصي پيشينيان درستكار و يك اصطلاح امعنبه سلف
  .)111، ص2ج ، 1366 ،عاطف( است نيز گفته شده پيشگامان درستكار و عادل

 :)168و  165، ص1386بداشتي، هال( شود در اصطلاح خاص، سلف به سه گروه اطلاق مي

را  )ص(پيامبر گرامي اسلام شخصاً ي كساني كهامعنبه): مبر اسلامايياران پ( صحابه) الف
 .اند و در زمان حيات او، دين اسلام را پذيرفته، سخنش را شنيده ديده

را درك  )ص(نبي مكرم اسلامبه كساني كه زمان حيات  ):كنندگانپيروي(تابعين ) ب
و در حال ايمان   سلام را پذيرفتهرا ديده و در زمان حيات آنها دين ا اواما صحابه  ،نكردند
  .دشو اند، لفظ تابعي اطلاق مي مرده

نبي گرامي به كساني كه زمان حيات  ):كنندگانكنندگان از پيرويپيروي( تابع تابعين) ج
 ،اند و دين اسلام را از تابعين فراگرفتهاما تابعين را ديده  ،و صحابه را درك نكردند )ص(اسلام

  .دشو تابعين اطلاق مي لفظ تابع
كساني و  گشته علني )ص(پيامبر ها در زماننكه نفاق آ ابي بن عبداالله كساني چونالبته 

 اند و فسق آنها آشكار شده و شريعت اسلام را رعايت نكردهكه در زمان حيات صحابه، احكام 
اگرچه در  ف كتاب و سنت باشد،مخال ،كسي كه در انديشه يا ،)يزيد پسر معاويه مانند(است  

مغراوي، ( شودسلف صالح محسوب نمي و، جزميان صحابه و تابعين و تابعينِ تابعين زيسته باشد
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مانند ( يافته نيستندهدايت ،سنتاهل كساني كه براساس اعتقاداتهمچنين  .)14ص ،1420
 )176، ص1386بداشتي، اله( شوند محسوب نمي سلفجزو  ،)خوارج

اين محور ريف ديگري هم از سوي سلفيه در معرفي سلف بيان شده است؛ با اين حال اتع
 )11- 12، ص1411حلمي، ( حلمي مصطفي چون برخي گرچه .است صالح سلف از پيروي ريف،اتع
عبدالوهاب و ديگر رهبران معاصر سلفي در   بن محمد تا را پيروي هدامن خويش، تعريف در

 ،پيروي از سلف صالحبر بودن را  وران معيار سلفيانديشه بيشتر، اما انداسلام بسط داده دنياي
 بن تيميه و محمد اند و افرادي چون ابن يعني صحابه و تابعين و تابعينِ تابعين محدود كرده

تري از البوطي تعريف بسيار متعادل .)23، صانهم( دانند هاب را از احياگران سلفيه ميعبدالو 
مقيد  ،مراد از پيروي از سلف، آن نيست كه شخص: گويد؛ وي مينمايدتبعيت از صحابه ارائه مي

گيري خاص و  كه آنان ادا كردند يا مقيد به موضع به ظاهرِِ جزء جزء الفاظ و كلماتي شود
بلكه مراد رجوع به قواعدي است كه آنان در تفسير  ،كه آنان در پيش گرفته بودند ددموردي گر

و تأويل متون ديني، معيار و ميزان قرار داده بودند و نيز اصولي كه آنان براي اجتهاد و تأمل و 
  .)21ص، 1375بوطي، ( استدلال در اصول و احكام داشتند

معناي توجه و تأسي به گذشتگان، به »فخل«در مقابل  »سلف«توان گفت مي در مجموع
ي پذيرش جايگاه مرجعيت براي صحابه و تابعين و تابعين تابعين در سه امعنسنت بهدر اهل

  .قرن اول هجري است
تر در حجيت و نگاه معتدل» فهم سلف«دو نگاه انحصارگرايانه نسبت به حجيت  در ادامه، هر

ويژه دلايل هاي محتمل حجيت، بهنخست ملاك .ندگيرمورد بررسي قرار مي» قواعد فهم سلف«
  .شودمورد تصريح سلفيه احصا شده و سپس به نقد آنها پرداخته مي

  مبناي حجيت فهم سلف
تقدم  - ترين ركن انديشه آنهابلكه مهم - ني فكري سلفيهايكي از مبگونه كه اشاره شد، همان

عنوان مبناي حجيت فهم سلف دلايلي به براي اعتماد بر اين اصل، .فهم سلف بر فهم خلف است
كه در ادامه به  هاي ديني از سوي سلفيه مطرح شده استو برتري مطلق انديشه آنان در آموزه

  .پردازيمآنها مي
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  )ص(تر بودن به زمان رسول خدانزديك. 1

ا ، قرآن رايشانو همراهي با  )ص(خاطر نزديكي به زمان پيامبرسلفيان معتقدند سلف صالح به
 .فهم آنان بهترين فهم است روازاين ؛اند بهتر فهميده و با پوست و گوشت خود آن را لمس كرده

فهم متكلمان و فيلسوفان و  ويژه بربها، هديگر فهم ردر مسائل اعتقادي بايد فهم آنان را بنابراين ب
اين مبنا بيش  .و اين فهم براي متأخرين حجت است و نبايد از آن عدول كرد ،ستنعرفا مقدم دا

  .)96، ص4، جالف1419تيميه، ابن( ه استتيميه مورد تأكيد قرار گرفتاز همه از سوي ابن
آنان آنچه را موجب شفا و كفايت است،  ؛بر شما باد به آثار سلف«: كندتيميه توصيه ميابن
رود ا پيش مياو تا آنج .)همان( »اند و پس از آنها كسي چيزي كه آنان ندانند، نياورده استآورده

احكام الهي از سه راه ثابت «: نمايدعنوان يكي از منابع ديني ذكر ميكه سنت اين گروه را به
و تمسك به غير  ،اندكتاب خدا، سنت پيامبر و آنچه نخستين مسلمانان به آن عمل كرده :شودمي

  .)693- 694، ص2جب، 1419همو، ( »باشدگانه براي اثبات حكم شرعي جايز نمياز اين اصول سه
اي به مسدد  در نامهاست كه  پيشواي اهل حديث ،حنبل بن احمد ها بهاستناد ديگر سلفي

امركم من بعد كتاب االله سنة نبيه و الحديث عنه و عن المهديين من اصحاب «: نويسد بن مسرْهد مي

رش و سخن گفتن از سنت ؛ شما را بعد از كتاب خدا به سنت پيامبو التابعين من بعدهم )ص(النّبي
  .)10صتا، بي، بدرانابن( »كنم اش و تابعان از آنها امر مي شدهپيامبر و اصحاب هدايت

  عدالت .2
تواند شده و مييكي از صفاتي كه موجب برتري گروهي بر گروه ديگر و فردي بر افراد ديگر 

سنت در بين دانشمندان اهل اين ديدگاه .، عدالت استملاكي براي حجيت كلام و رفتار افراد باشد
 .عادل و مورد اعتمادند و هيچ عيب و جرحى در آنان راه ندارد ،مشهور شده كه همه صحابه

 ،شودمى نقل آنان از كه سخنانى به و شود تكذيب ،كنندمى نقل آنان كه روايتى نيست روا روازاين
معصوم شده  يخطا و اشتباه از هر )ص(اخد پيامبر با مصاحبت محضبه آنان گويى ؛گرفت ايراد

  .1)265، ص1425شافعي، ( اندمحفوظ بوده لغزشى هر از و

                                                               
 لكل العدالة بإثبات وجوبا، عنهم اللّه رضي) الصحابة جميع تزكية( الجماعة و) السنة أهل اعتقاد و( ذكرنا كما) هذا( .1

 . فيهم الطعن عن الكف و منهم،
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 سياريب« :نويسد مي بارهدراين كهچنانقائل به تفسيري خاص در مورد صحابه است؛  آلوسي

 آلوسي،( »دانندميبر امت واجب را شان صحابه اجماع دارند و تعظيم ههم بر عدالت سنتاز اهل

عدالت «: آورد كه گفته است را هم مؤيد مي الكفايهقول خطيب بغدادي در  وي .)28ص ،1415
عدولٌ و غير « :نويسد مي شرح البرهان في الصحابهاما مازري در  .)همان( »صحابه ثابت و آشكار است

 آلوسي در .نيستنداند و برخي عادل يعني برخي عادل ؛)176، ص1386بداشتي، اله: به نقل از( »...عدولٍ 
مراد اين نيست كه صحابه همه عادل بودند و فسقي از آنان سر نزده و «: گويد پاسخ اين اشكال مي
   .)42همان، ص( »بلكه منظور اين است كه آنها طاهر از دنيا رفتند ... اند گناهي مرتكب نشده
آن را  ،به ما رسيد )ص(آنچه از پيامبر«: است  نقل شده محمد غزالي از ابوحامداز سوي ديگر 

و اما آنچه از تابعين  ؛بعضي گرفتيم و بعضي نهاديم ،آنچه از صحابه رسيد ؛به سر و ديده گرفتيم
  .)182، ص1جتا، بي ،غزالي(» هم كسي هستيمرسيد، بدانيد كه ايشان براي خود كسي هستند و ما 

  فضيلت .3
آيات قرآن تمسك كرده و  برخي به در باب افضل بودن سلف، سلفيه براي اثبات مدعاي خود

خداوند  اينكه ازجمله ؛دلالت دارند بر ديگران )ص(آيات بر فضل اصحاب پيامبر اينند اقائل
گونه شما را امتى ميانه قرار و بدين؛ النَّاسِ وسطًا لِّتكَوُنوُاْ شُهداء علىَ كذََلك جعلْنَاكمُ أُمةً و«: فرمايد مي

اصحاب  ،»وسط« مقصود ازكه در اينجا مدعا آن است  .)143بقره، ( »داديم تا بر مردم گواه باشيد
نازل شده و فضيلتي براي آنان ) صحابه(زيرا اين آيه در زمان ايشان هستند؛  )ص(پيامبر
كه نشانگر اين است كه صحابه همان  ،يعني خوبان عادلنيز » وسط«كلمه  .شود ب ميمحسو
بر ديگران برتري دارند و به همين خاطر مستحق  ،اعمال و نيت گفتار،امت بوده و در  نيكان

توانند شاهد  مي» امت وسط«اين هنگاهي از سوي ديگر،  .قيامت گشتند روزشهادت در پذيرش 
    )265، ص1425شافعي، ( و حق با آنان باشد بودهتر از بقيه باشند كه علمشان بر

 100آيه  ،)556، ص5ج ،1421 قيم،؛ ابن11، ص1411حلمي، ( يه ديگر مورد استناد سلفيانآ
إحِسانٍ رضي اللّه الأَنصارِ والَّذينَ اتَّبعوهم بِ والسابِقوُنَ الأوَلوُنَ منَ الْمهاجِريِنَ و«: فرمايدميسوره توبه است كه 

و منْهع نْهضوُاْ عخدا از  ،و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه با نيكوكارى از آنان پيروى كردند ؛ر

معتقدند در اين آيه خداوند فضيلتي به صحابه داده آنها . »از او خشنودند] نيز[ايشان خشنود و آنان 
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اگر اعتقادات آنان و فهم آنان مشكل داشت، نبايد خداوند  .ه استكه به هيچ كس ديگر نداد
يعني تبعيت  ،هيدر آ مورد اشاره» تبعيت به احسان« سلفيه،نظر به .كرد آنان ياد مي  چنين ازاين

   .استخداوند در اين آيه تبعيت در فهم تابعان از صحابه را ستوده  روازاين ؛در فهم
تيميه ابن .يگري از ادله اثبات افضل بودن سلف نزد سلفيه استتمسك به برخي روايات، وجه د

، 133ص ،9ج ،1410، بخاري( 1»...هستند قرن من مردم در بهترين «با استناد به حديث  پيروان اوو 

، خير بودنمعتقدند اين  )199- 200، ص7ج ،1410حنبل، بنا؛ 178ص، 1304؛ قسطلاني، 2458حديث 
معناي عام گرفت كه فهم خير را بايد در اينجا بهنظر آنان، به .ستخيريت در دين، علم و فضل ا

اول  ، قرنطبق اين حديث بهترين فهم براي قرآن.)180، ص1425تيميه، ابن( هم داخل آن است
  .باشدمياست كه قرن صحابه و تابعان 

عليه و ما أنا «دليل ديگر سلفيان بر برتري فهم سلف بر خلف، حديث فرقه ناجيه با عبارت 

 بودن نجات اهل لازمه به تحليل آنها، .است )2779حديث  ،135ص، 4ج ،1421، ترمذي( 2»اصحابي
 اگر و كني عمل و بينديشي )ص(پيامبر اصحاب همچون و عمل، اعتقاد فهم، در كه است اين

 و سلف فهم يگانه باب فهم صحيح، پس .بود نخواهد نجات اهل نهد، كنار را صحابه راه كسي
  .)458، ص1420شاطبي، ( است آنان انديشه از پيروي راه، نبهتري

، 1422، ترمذي( »عليكم بسنتي و سنة الخلفاء... «حديث  ،حديث ديگر مورد استناد سلفيان

 »اقتدا كنيد به ابوبكر و عمر«يث و نيز حد 3)اجتناب البدع باب ما جاء في الأخذ بالسنة و، 44- 45ص
 كه است نآ صحابه اين به ديدگاه سلفيه در باب اقتدا .باشدمي 4)374- 375، ص5، ج1426، همو(

                                                               
من هستند؛ ) در قرن يا دوره زماني(بهترين مردم، همراهان  ؛خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم« .1

  .»آيند؛ سپس افرادي كه بعد از آنها خواهند آمدسپس كساني كه پس از آنها مي
2. و هَليع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسي قاَلَ رنلَى با أتََى عي متُلَى أمنَّ عيْأتَلي لَّمذْسيلَ حراَئإِس مْنهتَّى إِنْ كاَنَ ملِ حلِ بِالنَّعالنَّع و

و كذَل نَعصنْ يي متُي أمةً لكَاَنَ فيلاَنع هُنْ أتََى أمي منإِنَّ بنِ وَنتْيلَى ثع يلَ تَفَرَّقَتراَئإِس لَّةً وينَ معبلَى  سي عتُتَفتَْرقُِ أم
و ثلَاَث ينَ معبسةً قاَلوُا وداحلَّةً وي النَّارِ إِلَّا مف ملَّةً كلُُّه ولَ اللَّهسا ري ينْ هم و هَليا أنَاَ عابِي قاَلَ محأَص. 

محدثات  إياكم و الطاعة وإن عبد حبشي، فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً، و السمع و أوصيكم بتقوى االله، و: قال .3
  .سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوّا عليها بالنواجذ إنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي والأمور ف

4. و هَليع لَّى اللَّهص قاَلَ أَنَّ النَّبِي لَّمي: سدعنْ بنِ مَوا باِللَّذيأبَِي: اقتَْدكرٍْ ورَ بمع. 
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 ،هدايت ،راد داشته باشيم و در ديناف اين از محض تبعيت كه گيرد مي صورت هنگامي هدايت
نبايد امر به خداوند  ،اگر اين كار صحيح نبود ؛ چراكهفهم و ايمان از آنان تبعيت كنيم ،علم

  .)519، ص1420شاطبي، ( كرد تبعيت مي
مطلقاً «: ويسدن مي» تابعين بربرتري صحابه «سنت در باب تيميه از قول پيشوايان اهل ابن

آنها «: نويسد در ادامه ميوي  .)422، ص4، جالف1419 تيميه،ابن( »يك از صحابه از تابعان برترندهر
رچه كه گ اند گونه توجيه كردهعبدالعزيز اين  بن معاويه و عمر هاين سخن را در مورد مقايس

معاويه است، لكن مصاحبت با پيامبر فضيلتي براي اهلش  هتر از سير عبدالعزيز عادل هسير
  بن از عمر ،؛ يعني معاويه چون از صحابه است»شود صحابه حاصل نمي كه براي غير آورد مي

لوَ أَنَّ أَحدكمُ أَنْفقََ مثلَْ  لاَ تَسبوا أصَحابيِ فوَالذي نَفْسي بِيده«: عبدالعزيز برتر است؛ زيرا پيامبر فرمود

مهدأَح دا بلغ مباً مذَه دچون سوگند به كسي كه جانم در دست  ؛اصحابم را دشنام ندهيد؛ أُح
همان، (» به اندازه يك مد انفاق صحابه ارزش ندارد ،اوست اگر شما به اندازه كوه احد انفاق كنيد

  !بود سلف در معناي تام و ارجح از عدالت خواهد با اين بيان، فضيلت .)136ص، 3ج
دادن برتري آنها به آيات و  داده و براي نشان صحابه اختصاص فصلي را به فضيلت اثير ابن

  .)4، ص1ج ،1427 اثير،ابن( است كرده رواياتي استناد
ساني كه در بيعت يك از كهيچ ؛انهّ لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة«سلفيه به استناد روايت 

لقَدَ « و آيه )346، ص4جالف، 1419، تيميهابن( »شوند رضوان با پيامبر بيعت كردند، داخل جهنم نمي

 درخت كه در زير آن مؤمنيني از است راضي خداوند؛ رضي اللَّه عنِ المْؤمْنينَ إذِْ يبايعِونكَ تحَت الشَّجرةَِ
  .)265، ص1425شافعي، ( دانند بهشت مي اصحاب را اهل ههم )18 ،فتح( »كردند با تو بيعت ]رضوان[

 فضايل اهل ،صحابه را هم از سفيان ابي  بن همعاوي و عاص  بن عمرو ،اشعري تيميه، ابوموسي ابن
 ياري از آنچه از آنها نقل شده، دروغ است وبس« :دنويس مي داند و امت مي مجتهداناز محاسن و  و

براي او دو  ،درستي حكم كردين است كه بگوييم آنها مجتهد هستند و مجتهد اگر بهسخن درست ا
  .)346ص، 4ج، الف1419تيميه، ابن( »يك اجر براي اوست ،و اگر به خطا حكم كرد است اجر
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  اجماع .4
اجماع، از ديگر دلايلي است كه براي حجيت فهم سلف نسبت به خلف، توسط سلفيه عنوان 

يه از كساني است كه مدافع اين وجه بوده و سعي دارد نشان دهد همه طوايف تيمابن .شودمي
اند كه فهم سلف در سه قرن اول، بر فهم سايرين در همه قرون بعدي سنت و جماعت پذيرفته

تيميه آن است كه نشان دهد ميان سلف در فهم صورت ديگر اجماع در بيان ابن .رجحان دارد
،  سلف ههم«: گويدعنوان نمونه ميبه ؛)341، ص11، جهمان( است معارف دين اجماع وجود داشته

  .)1008ص، 1383، ريابز( »دانستند مى  خدا را در آسمان

  نقد حجيت فهم سلف
هاي حجيت فهم سلف از ديدگاه سلفيه، مطابقت اين ادعا با مضامين آيات پس از بيان ملاك

  .گيردقرآن كريم، روايات و عقل مورد سنجش قرار مي
  در قرآن كريم و روايات» سلف«استعمال واژه 

كه دو مورد آن در معناي  ذكر شده كريم در قرآنهشت مرتبه  ،و مشتقات آن »سلف«واژه 
 فلََما آسفوُنَا انتَقَمناَ منْهم فَأغَرْقَْنَاهم أَجمعينَ فجَعلْنَاهم سلفَاً و«: كار رفته استگذشتگان و پيشينيان به

و  اما هنگامي كه ما را به خشم آوردند، از آنها انتقام گرفتيم و همه را غرق كرديم ؛لاً للĤْخريِنَمثَ
قُل للَّذينَ كَفَروُاْ إِن « ؛)55- 56زخرف، ( »در عذاب و عبرتي براي ديگران قرار داديم آنها را پيشگامان

ودعإِنْ ي و َلفس َا قدم مغَفرَْ لَهواْ ينتَهينِيلَنَّةُ الأوس ضَتم َاز چنانچه :به آنها كه كافر شدند بگو ؛واْ فَقد 
 سابق اعمال به اگر و ،شد خواهد بخشوده آنها گذشته ،]آورند ايمان و[ ايستند باز مخالفت
و حكم نابودي آنان صادر [شود  درباره آنها جاري ميگذشتگان  در خداوند سنت بازگردند،

  .)38، انفال( »]گردد مي

باشد؛ پس در معناي واژگاني، كلام الهي از اقبال مي» سلف«مراد اين دو آيه، معناي لغوي 
و حجيت قائل شدن براي آنها خالي است و صراحتي در تأييد سلف صدر اسلام » سلف«به 

  .وجود ندارد
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پردازي  مفهوم روايات هرگز به .گونه است در ميان روايات نيز همين» سلف«وضعيت مفهوم 
ي لغوي آن احتي اين واژه در معن ؛اي ندارند اند، اشاره كرده اكه سلفيان آن را معن هگون سلف، آن

  .)26، ص1392عليزاده موسوي، ( شود نيز در ميان روايات ديده نمي
  استناد ناصحيح به قرآن كريم

رساند ميچنين  ،)100 ،وبهت ؛143بقره، ( اندتوجه به آياتي كه مبناي حجيت فهم سلف قرار گرفته
در آيه  .به خلف در اين آيات وجود نداردبرتر بودن فهم سلف نسبت  ادعاي بر لتيهيچ دلاكه 

معناي واژگاني و سياق  ؛دليلي بر برتري فهم نيست ،بودن »امت وسط«سوره مباركه بقره،  143
  .هيچ تأييدي نسبت به فهم دين ندارد ،آيه

نه براي جمعيتي خاص يا  ،براي امت آمده است» وسط«وصف  ،نكته قابل توجه ديگر آنكه
تا  )ص(كه به پيروان دين پيامبر ايگونهمعناي امت، شمولي وسيع دارد؛ به! فهم افراد خاص

صفت  ،علاوهبه .پس انحصار خطاب به عصر خاص، بدون دليل است .قيامت قابليت اطلاق دارد
ديگران  عنطلكه دارا شدن قبله معين كه مورد ب ،مورد ستايش مربوط به گروه خاصي نيست

 در .شودبنابراين با اين تشويق، حجتي بر فهم برتر سلف اقامه نمي .نباشد، تحسين شده است
نزده تا مصادره به مطلوب شود؛ بلكه تقدير الهي درخصوص  عملي از سوي افرادي سر واقع

  .ه استيادآوري شد) ص(نيكي درخصوص امت پيامبرتعيين قبله، به
شده است و  )ص(در آيه، مشروط به تبعيت از پيامبر» امت وسط«از سوي ديگر ماندن در 

پس  .اندمورد نكوهش قرار گرفته ،گرداننددر ادامه آيات همين سوره، برخي كه روي برمي
از اطاعت رسول سر باز  - )ص(ولو در عصر نبي مكرم - ايمضمون آيه دلالت بر آن دارد كه عده

شرط دون رو حضور در عصر نبوي، بازاين .اندشدهاز ايستادگي در طريق الهي منصرف ميزده و 
  .گيردمورد تحسين قرار نمي

ن صحت فهم در سلف باشد؛ تواند ملاكي براي تعيسوره مباركه توبه نيز نمي 100آيه 
جهت عدم چراكه هم انحصار خطاب آيه به گروه كثيري چون صحابه، تابعين و تابعين تابعين به

دليل سبقت در ايمان، تا هنگامي قرينه، خطاست و هم آنكه تأكيد آيه بر رضايت خداوند به
پس صرف حضور در يك دوره و حتي اسلام  .است كه فرد بر همان سبيل ايمان باقي است
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همچنين رضايت الهي موجب تأييد فهم و صحه  .دنبال نداردآوردن، الزاماً رضايت الهي را به
  .باشدن بر حجيت درك سلف در همه ابعاد دين نميگذاشت

عنوان فضل تقدم در ايمان مورد تمجيد قرار به از مهاجرين را صرفاً »سابقون«فخر رازي 
سوره توبه را 100در آيه  »سابقون«سيوطي نيز در استظهاري  .)128، ص16، ج1420رازي، ( دهدمي

بيعت نيز افراد حاضر در قبله نماز خواندند و  كنندگان در هجرت اول و كساني كه بر دوبه شركت
سنت ضمن از مفسرين بزرگ اهل ،آلوسي .)270ص ،3، ج1404السيوطي، ( نمايدرضوان محدود مي

كند كنندگان قبل از هجرت به مكه و تابعين آنها، از قول بعضي نقل ميبه بيعت »سابقون«انحصار 
كدام از نظرات مفسرين فوق در هيچ .)39ص ،6ج ،1415آلوسي، ( شودكه همه صحابه را شامل مي

از بعد ايماني مورد تمجيد واقع  نيامده است و آنها صرفاً) سلف( »سابقون«دلالتي بر فهم برتر 
  .اندشده

گيري از همان موضوع است سازي وقايع و عناوين، درسروش قرآن كريم در برجسته اصولاً
كه در آيه چنانمصاديق مورد اشاره آيه وجود ندارد؛ ها در و دليلي بر تعميم تحسين ويژگي

موضوعيت دارد و تحسين اين امر  )ص(مورد اشاره، ايمان به خداوند و تبعيت از رسول خدا
اند، در همه امور شخصي و كه مورد تشويق قرار گرفتهتوان پذيرفت آناناست؛ چگونه ميمطرح 
  !هاي فردي هم مورد تأييد هستند؟برداشت

 به فرض صحت -  جمود بر تفسير سلف .سير قرآن توسط سلف استاديگر تمسك به تف نكته
اگر قرار است كلام الهي مبناي سعادت  .با معجزه بودن جاوداني قرآن كريم نيز در تضاد است - 

تري از چشمه بشر تا پايان زندگي باشد، پس همراه با افزايش قدرت فهم انسان، بايد معارف عميق
پس  .تر خواهد شداين فهم عميق ،با گذشت زمان روازاينر قرآن كريم قابل درك باشد؛ ناپذيپايان

  !تعصب داشت؟) غير معصوم(چرا بايد بر فهم نخستين 
عصر برخي مسلمانان همدر موارد متعددي در قرآن كريم  ،نكته قابل ملاحظه ديگر آنكه

وجود  .حجيت اقوال و فهم آنان دارداين امر دلالت روشني بر عدم  .اندملامت شده )ص(پيامبر
ظاهر جزو منافقين و و به هكه در كسوت مسلماني بود النبيةمدينافرادي در جامعه اسلامي 
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ولي در قرآن نسبت به آنان ملامت  ،بودند) ص(ند و همراه رسول خدادشمشركين قلمداد نمي
  .1كلي صحابه سازگار نيست است، با تبرئه صورت گرفته

 كه چرا بايد هر فردي. ولي در جامعه ديني حضور دارند ،شودبرده نمي ياسم رادفا از اين
هر فعلي مرتكب ) ص(پس از رحلت رسول مكرم حضور داشته ودر مدينه تحت عنوان مسلمان 

اين مردم كه خوف مخالفت و تمرد آنان از ابلاغ حكم خدا ! گيرد؟ ، مورد تطهير قرارشده است
شده بودند، نه كفار و مشركين منزوي كه قرآن در جامعه ديني تثبيتوجود دارد، از مخاطبين 

  !گيرندتا جايي كه با وصف، مورد ملامت قرار مي ؛ايمان مذهبي نداشتند
»ا إذِا وَأوةً رجارت َواً أوها انْفضَُّوا لَهإِلَي و ماً ترََكوُكما قُلْ قائ ْندع رٌ اللَّهنَ خَيوِ ماللَّه نَ وةِ مالتِّجار و اللَّه 

 در را تو ،گشته متفرق آن سوىبه ،شوند مى باخبر لهوى و تجارت از ]نماز بين در[ چون و؛ الرَّازقِين خَيرُ

 رازقان بهترين خدا و ،است بهتر تجارت و لهو از خداست نزد آنچه بگو ؛كنند مى رها سرپا خطبه حال
دليل است كه به )ص(اي از نمازگزاران با پيامبرحال عده آيه شريفه وصفاين  .)11 جمعه،( »است

در آيه ديگري نيز . باشندرا دارا مي »صحابه«، وصف عنواني )ص(عصري با پيامبرمعاشرت و هم
 منَ يعصمك اللَّه و الَتَهرسِ بلَّغْت فمَا تَفْعلْ لمَ إِنْ و ربك منْ إِلَيك أُنزْلَِ ما بلِّغْ الرَّسولُ أيَها يا«: آمده است

 ،شده نازل به تو پروردگار ناحيه از را آنچه !ما فرستاده ؛ اىالكْافريِن الْقوَم لايهدي اللَّه إِنَّ النَّاسِ
 نگه مردم ]شر[ از را تو خدا و ،نرساندى را پروردگار پيغام اصلاً ،]نرسانى[ نكنى اگر و برسان

  .)67 مائده،( »فرمايد نمى هدايت را افرانك خدا زيرا ؛دارد مى
 آياتيشود، بلكه تنها رجوع مطلق به سلف از مضامين آيات استفاده نميبا اين توضيح، نه

اي كساني كه ؛ يحبونَه ا أيَها الَّذينَ آمنوُا منْ يرتْدَ منكْمُ عنْ دينه فَسوف يأتْي اللَّه بِقوَمٍ يحبهم وي«مانند 
، خداوند جمعيتي ]رساند به خدا زياني نمي[شما از آيين خود بازگردد  هركس از! ايد ايمان آورده

مخالف با  كاملاً )54مائده، ( »او را دوست دارند ]نيز[آورد كه آنها را دوست دارد و آنان  را مي

                                                               
 إلاَِّ فيها يجاورِونَك لا ثُم بِهِم لنَُغْريِنَّك الْمدينةَِ في الْمرجِْفوُنَ و مرَض قلُوُبِهِم في الَّذينَ و فقوُنَالْمنا ينتَْه لَم لئَنْ«. 1

 ديگر تا كنيم، مى مأمور آنان عليه را تو ندارند، بر دست مدينه جو آلودكنندگان گل و بيماردلان و منافقان ؛ اگرقلَيلا
  . )60احزاب، ( »نمانند مجاورتت در كوتاه تىمد جز
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از قومي كه  ،)ص(اسلام گرامي ادعاي سلفيه است؛ چراكه در مذمت ارتداد مؤمنان معاصر نبي
  .كندتمجيد مي ،آيندپس از آنها مي

  نقد حجيت فهم سلف به سنجه عقل
اعتقاد به مطلق بودن فهم سلف، موجب بسته شدن باب علم و جلوگيري از گسترش دايره 

توان پذيرفت ديني كه براي گسترش آگاهي، مرزهاي جغرافيايي چگونه مي .معرفت خواهد بود
سفر به دورترين نقاط عالم را مجاز شمرده است، براي فهم دين در حصار يك  را درنورديده و

گونه كه در كسب علم، قيدهاي مكاني برداشته شده، تعميم آن همان! دوره خاص باقي بماند؟
  .به حذف قيدهاي زماني، كاملاً معقول و قابل دفاع است

عنوان يك آموزه اصلي آنان به حجيت فهم سلف و قواعد مورد استفاده يالقا ،ديگر آنكه نقد
ريزد؛ چراكه وجود چنين در سلفيه، خودشكن است و در گام نخست، بنيان سلفيه را فرو مي

 .يدآوجود در قرون بعدي هم نبايد به رواست؛ ازاينمكتب فكري در دوران سلف سابقه نداشته 
  .بنابراين تأسيس سلفيه، مغاير با ادعاي اوليه آنهاست

توانست مبنا مي -  چنان كه مورد علاقه سلفيه استآن -  ن است كه اگر فهم سلفديگر آ نكته
باشد؛ چراكه حضرت نسبت به ) ص(له مورد تأكيد پيامبر گرامي اسلامئقرار گيرد، لازم بود اين مس

تذكرات لازم را با قراين  ،در هر موقعيتيمسائل مهم و مورد نياز جامعه اسلامي توجه وافر داشتند و 
گاه عنوان وجود ندارد و هيچدر بيان آن حضرت  فرمودند؛ حال آنكه چنين تصريحيلف بيان ميمخت

گيرد، ملاك دانسته عامي مانند سلف يا صحابه و تابعين كه دايره شمول آن افراد زيادي را دربر مي
معدودي با كه در فهم دين به افراد آن ازجمله؛ برخلاف اين ادعا وجود دارد ي؛ بلكه دلايلاست نشده
  .كه مصاديق آن قابل انكار نيست 1هاي بسيار خاص و روشن ارجاع داده شدهويژگي

زندگي فردي و  هكه در روش انديشه و شيو باشداين  از تبعيت از سلف مقصود اگر
تنها نگاهمان به را ترك نموده و  باشيم و هرگونه نوآوري آنانتابع و مقلد  ...اجتماعي و 

ت اجتماعي و فهم جديد از قرآن و سنعقل خويش براي تجديد حيات  گذشتگان باشد و از
                                                               

إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا؛ كتاب ! يا أيها الناس«: فرمايدمي) ص(كه پيامبر حديث ثقلينازجمله  .1
آيات  ،»القربيذوي«آيه  ،؛ نيز آيه تطهير)3786، حديث 124، ص6ج، 1421 ترمذي،( »االله و عترتي أهل بيتي

 ... .ه مباهله، حديث سفينه و سوره دهر، آي
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مطابقت  عقل سليم وقرآن و سنت  هاياين نحوه تفكر با آموزهاست كه  ، روشناي نبريم بهره
چراكه در آيات قرآن كريم، هم پيروي بدون تأمل از پدران و گذشتگان مورد مذمت قرار  ؛ندارد

انفال، (ورزي مورد اهتمام و تأكيد واقع شده است تعقل و انديشه و هم رجوع به )17بقره، (گرفته 

پذيرد كه همه لوازم رجوع به سلف، بدون قيد و شرط پذيرفته و در عقل سليم هم نمي .1)22
كه ؛ چنانبه گذشته رجوع شود ...زندگي، بسترهاي فرهنگي، استفاده از ابزار و امكانات و  شيوه

عليزاده موسوي، ( و نقل گذشتگان دوباره مورد استفاده قرار گيرد وسايل حمل عنوان مثال،به

  .2)357، ص1392
تفكر سلفي، اعتبار افراطي قائل شدن براي سنت صحابه و نسبت به از نقدهاي جدي 

ازجمله  ؛شمارندكه بسياري از سلفيان آن را از منابع تشريع احكام دين مي نحويسلف است؛ به
اين  .)13، ص1409ابوشهبه، ( باز كرده است »استقلال السنة بالتشريع«با عنوان يكي از سلفيان بابي را 
خبر واحد و  حتي -اي براي حديث العادهها اعتبار فوقشود كه سلفيامر از آنجا ناشي مي

 !جح استركه در نظر آنان در تعارض حديث و قرآن، حديث ا جاآنقائل هستند؛ تا  - ضعيف
  .)65ص ،1392عليزاده موسوي، (

بستر باور به  ،كهايننكته مهم ديگر در نقد پيروي كامل از فهم سلف يا قواعد مورد تكيه آنان 
خود وحدت داشته و هيچ اختلافي  شود كه گذشتگان در آرايچنين اصلي، زماني فراهم مي

 نهايتدر ، حيراني و تتنداشته باشند؛ در غير اين صورت تبليغ رجوع به فهم سلف، دعوت به تش
 در ميان تابعين و تابعينِ تابعين، وحدت نظر ،كهآنقابل ملاحظه ه نكت .عدم معرفت خواهد بود

 .شمردمي و حتي كافر گروهي خود را برحق دانسته، ديگري را مردود و هر هي وجود نداشتكامل
 و خصوص در مسائل سياسيبه ؛نظر وجود نداشتمسائل وحدت هحتي در ميان صحابه، در هم

، 1383پاكتچي، ( شود ديده ميدر آنان هاي مختلف  امامت و قيام به سيف، گرايش همچون اعتقادي

هايي چون جمل و صفين از صحابه عنوان نمونه، اگر افراد درگير در جنگبه .)110- 132ص ،9ج
بداشتي، اله( !محسوب شوند، داوري در مورد صحت ادعاي آنها چگونه صورت خواهد پذيرفت؟

                                                               
اند كه  بدترين جنبندگان نزد خدا كران و لالانى قطعاً؛ إنَّ شََرَّ الدوآب عند االلهِ الصم البكم الَّذينَ لايعقلونَ« .1

 . »انديشند نمى
 . دانندرا از شيطان مي... هاي افراطي، تلفن، اتومبيل و برخي از سلفي .2



  نقدپذيري نگاه سلفيه در باب حجيت فهم سلف
  

 

153  

» اصحاب اثر«نزاع  .سده نخست، گروهي از تابعين بر اجتهاد فردي تأكيد داشتندحتي در  .)1386
، نشان از اختلاف و شكاف عميقي در ميان بزرگان سلف در شيوه مراجعه به »اصحاب رأي«و 

ها و نظرات يكسان نباشد، محور قرار گرفتن آنها نيز محل هنگامي كه شيوه روازاين .منابع دارد
   .اشكال خواهد بود

برانگيز است؛ چون خود ها، حتي حجيت سنت صحابه، در عمل تناقضبا اين مستمسك
 .اندمخالفت كرده آن ؛صراحتاند و حتي بهسلف در انبوهي از مسائل از گذشتگان پيروي نكرده

نفره در عمل به مشي عدم توافق شوراي شش .اين اختلاف در ميان خود صحابه نيز بوده است
هاي مختلف در توزيع پيشين، عدم پايبندي به مشي خلفا توسط خليفه سوم، شيوه يخلفا

تقسيم خراج توسط در تساوي ، قائل بودن به در بين خلفا اموال و مناصب يا روش حكومت
طور تلقي متفاوت خليفه خليفه اول و اعتقاد به تفاوت در اين مورد توسط خليفه دوم، همين

 ...سه طلاق در يك مجلس يا حرمت قائل شدن براي متعتين و اول و دوم در مورد تحقق 
 ،1392عليزاده موسوي، ( داردروشني بيان ميهايي است كه عدم توافق خود صحابه را بهنمونه

  !دست دهد؟تواند الگوي ثابت بهمتضاد مي يپس چگونه آرا ؛)29- 30ص
اگر مبناي معرفت،  .است آميز رجوع به سلفوجود مسائل جديد نيز از ديگر وجوه ابهام

فهم سلف يا حتي اصول مورد توجه آنان باشد، نيل به نظر صحيح در مسائل مستحدثه، ملاك 
كه با  ،هايي را درنظر گرفتيا ملاك ،در اين صورت يا بايد قائل به تعطيل بود .طلبدديگري مي

رت ديگر، اگر امكان به عبا .قبول مناط جديد، قاعدتاً اين اصول قابليت تعميم خواهند داشت
استفاده از مباني ديني و رجوع به عقل در مسائل نو امكان دارد، به چه جهت اين شيوه در ساير 

  !نشود؟ فتهگر كارموارد به
در منطق قرآن نگاه  اصولاً .پرور قرآن سازگاري نداردگري با منطق عقلپيامدهاي سلفي

برنامه اصلي همه  .)38انفال، : به ك.ر( ه استبدون معيار عقلي و استدلالي به گذشته محكوم شد
 ،زدايي و تقليدستيزيپيامبران، تعليم كتاب و حكمت و پژوهش درباره معارف دين است و جهل

پذيري رو پيامبران به استقلال فكري و برهانازاين .باشدميدرآمد هر نوع تعليم و تحقيق پيش
نگري مطلق و تقليد گذشته .اندكيد فراوان داشتهأتمعيار و باطل و بنيادافكني هر نوع تقليد بي

گرايي و شخصيت همچنين .)170 بقره،: به ك.ر( از آيين نياكان بدون برهان، تقبيح شده است
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: بنگريد به( پرور، مطرود و فاقد جايگاه استهاي كاريزماتيك در دين عقلگرفتاري در جاذبه

قُل هاتوُا برهانكَمُ ان كُنتمُ « :باوري واقعي استانگيختگي، نقطه عزيمت دينعقل .)67احزاب، 

  .)64 ل،من( »دليل و برهان بياوريد ،گوييدبگو اگر راست مي؛ صادقينَ
گيري در سپهر انسانيت، منوط به گشودن افق فكري رهايي انسان از حضيض بهيميت و اوج

. دم تأمل عميق در آن استخاطر ععدم تمكين در مقابل قرآن نيز به. به منطق عقلاني است
، عقل طرف گفتگو و مستقل در پذيرش تعليمات )44؛ فرقان، 22انفال، : به ك.ر( از نگاه قرآن بنابراين

  .عميق كتاب آسماني است
  )ص(زماني با رسول خداعدم حجيت هم

 معيارعنوان فضيلت و ملاك صحابي بودن، به )ص(رؤيت پيامبر گرامي اسلامنمودن لحاظ 
ديگري براي اثبات حجيت فهم سلف است؛ چراكه صرف رؤيت، فضيلتي به همراه  ناصحيح
شود  گفتهاگر ! را ديده بودند )ص(هم پيامبرو منافقين ترين مشركين سرسخت زيراندارد؛ 

 و بنسبب حجيت است، بايد گفت كه آيا معاويه و عمر )ص(ايمان آوردن در زمان رسول خدا
آن همتايي چون به مقاتله پرداختند، همانند شخصيت بي )ع(عاص كه در مقابل اميرالمؤمنين

اين جاي بسي شگفتي است كه چگونه دو  علاوه،بهگيرند؟ ، در عداد صحابه قرار ميحضرت
كه فردي مانند عمار كه ملاك حق و باطل درحالي! توانند برحق باشند؟جبهه كارزار، هردو مي

رسد غير از ذهن مشوب به نظر ميبه .)1386بداشتي، اله( رسدبود، در همين جنگ به شهادت مي
  .پذيردها، هيچ عقلي اين ملاك را نميحب و بغض

دهند، خصوص سلف صالح از لحاظ خصوصيات زماني ارائه ميبا ملاكي كه سلفيه در
كه او در مسائل فقهي، از اصحاب رأي ؛ درحالي1ابوحنيفه بايد يكي از مصاديق سلف باشد

اين مطلب نيز  .نموددر صورت اختلاف صحابه در يك موضوع، خود اجتهاد ميشمرده شده و 
عنوان سلف صالح معرفي خواهد شد كه مشي او در مقابل متناقض است؛ چراكه كسي به

ترين اصحاب رأي شهرت داشته است؛ پس چگونه روش عنوان يكي از مهماصحاب اثر بوده و به

                                                               
عنوان پيشواي مورد ادعاي سلفيان در شيوه رجوع به به )ق164- 241( بن حنبل و احمد )ق80- 150(ه ابوحنيف .1

 .سلف
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چه  عمل او ملاك نيست، پس چه كسي و بااگر ! گيرد؟ تواند مورد استناد سلفيه قراراو مي
  !ناميده شود؟» سلف«شرطي بايد 

چون لغت قرآن در روح آنان  ؛هستنداعلم افراد به تفسير قرآن  ،سلفاصحاب  ،نظر سلفيهبه
دنبال به ،و چون حريص به فهم قرآن بودند ،رسوخ كرده و معاني آن در آنان عميق شده است

 با چرا اند نگفته سلفيان اما  ؛پرسيدند مي )ص(از پيامبر ،جا مشكلي داشتندده و هرتفسير آن نيز بو
باز هم تفسير بسياري از آيات از پيامبر به ما نرسيده و  قرآن، فهم باب در صحابه حرص همهاين

 !؟كنيم ما بحث نمي ،اند اند چون سلف در اين زمينه بحثي نكرده حتي تابعين و تابعين تابعين گفته
صحابه در پي فهم دقيق قرآن نبوده و عموم  دهنده آن است كهاين امر نشان )150ص ،1420فوزان، (

براي رفتن به درب  ،)ص(به همان معناي اجمالي و ظاهري بسنده كرده و حتي به توصيه پيامبر
سلب براي فهم بهتر قرآن را از خود  )ص(نيز توجهي نكردند و ساز و كار پيامبر )ع( بيتخانه اهل

اگر فهم سلف حجيت داشته باشد، خود نبي گرامي  .)، پايان نامه دكتري1388فرمانيان، ( كردند
هاي مكرر ايشان اولي از صحابه خود به فهم دين هستند؛ چگونه است كه سفارش) ص(اسلام

عنوان يك اسلوب و مناط، با قرآن در فهم دين به) ع(بيتو لزوم همراهي اهل» ثقلين«درخصوص 
  !يابد؟هاي عموم صحابه و تابعين اولويت ميشود و برداشتر گذاشته ميكنا

جزيره سواد در ميان مسلمين اوليه در محيط شبهي و بياز سوي ديگر، وجود افراد ام
عربستان، غير قابل انكار است و درك هزاران صحابي كه معدودي از آنان داراي تحصيلات 

اعصار بعد باشد كه مسلمين در آنها داراي ممارست و  تواند مقدم برند بودند، نميمنظام
در مورد افراد،  )ص(مصاحبت و همراهي پيامبر .اندورزيدگي فكري و تحصيلات عالي ديني شده

هم از حيث درك و ذكاوت و ميزان دلبستگي آنها و هم از باب زمان مصاحبت، بسيار متفاوت 
حجيت، يكي ديگر از  و برابر دانستن آنها در انگاري آنها در فهميكسان روزاينبوده است؛ ا

 .گري استخطاهاي مسلم جريان سلفي

اختياري نيست و ايمان آوردن و گرايش در جوامع با ) ص(زماني با پيامبراز سوي ديگر، هم
يند نقش اساسي ادر اين فرقبيله رئيس و بزرگان  كهاي، تابع مقررات خاصي است بافت قبيله

اصل اساسي در ارزيابي افراد، محك . شودعصر بودن، فضيلتي محسوب نميدارند؛ پس صرف هم
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نه صدور حكم كلي در مورد  ،قرار دادن اعمال و رفتار آنان و سنجش با معيار قرآني است
   .اندكردهزندگي مي) ص(مسلماناني كه بدون اختيار در عصر رسول خدا

هاي ها و نحلهبستر پيدايش گروهدهد كه سه قرن اول، هاي تاريخي هم نشان ميواقعيت
زمان همه آنها هم ،يا حدقل آنكه ،مختلف فكري است كه انحراف و خطاي آنها محرز است

نشان از مخاصمه بين مسلمانان صدر ... ها، كشتارها و وجود جنگ همچنين. اندصحيح نبوده
عليزاده (ن باشد وترين قرتواند بهادعاي سلفيه، سه قرن اول نمي رو با وجودازاين. اسلام دارد

  .)32-33، ص1392موسوي، 
  نقد حجيت برمبناي عدالت

به  فضيلت افرادمعتقد است ؛ بلكه داند صرف صحابي بودن را منشأ فضيلت خاصي نمي ه،شيع
قضاوت دقيق  .بستگي دارد ايشانو بعد از  )ص(درستي نيت، اعتقاد و عملكردشان در زمان پيامبر

اجمال اما به ؛موكول كرد سلفزندگي عملي و اعتقادي  هبه بررسي سيردر اين زمينه را بايد 
صحابه نيز همانند چراكه  ؛)176، ص1386بداشتي، اله( خيرتوان گفت برخي عادل بودند و برخي  مي

امبر پي با مصاحبت صرف و دارد وجود منافق و مؤمن فاسق، عادل،  ديگر مردم هستند؛ در بين آنها
  .آوردنمىدر فهم  و امتيازِاما براى آنها عصمت  ،شرافت استگرچه موجب  )ص(  خدا

كسي كه گرفتار خطا و اشتباه است و برائتش نسبت به خطا و اشتباه ثابت نشده است، «
كه احتمال خطا و اشتباه در  شود، درحالي به گفته آنان استناد ميچگونه  .گفتارش حجت نيست

، 2ج ،1324 غزالي،( »شوند؟ اتري معصوم شمرده ميرود؟ و چگونه بدون هيچ دليل متو آنان مي

  .)451ص
) ص(صلاح و فساد افراد، تابع ميزان ايمان و تقوا و پايبندي به شرع و فرامين قرآن و پيامبر

در  انسان ممكن است. )34 انفال،( »دوستان او، جز پرهيزكاران نيستند ؛المْتَّقوُن إلاَِّ أوَلياؤهُ إنِْ« :است
؛ ها داراي فراز و فرود استرفتار انسان. يني گرايش پيدا كندخويش به هر كيش و آيطول حيات 

. ها در پايان عمر و زمان خروج از دنيا ميسر استحسب ظاهر، ارزيابي نهايي انسانبه روازاين
تا زمان خروج از ) تسليم امر الهي شدن و رضايتمندي به دين حق(دستور قرآن به حفظ اسلام 

هاي صالح تا پايان ، حاكي از احتمال سقوط انسان)102عمران، آل( هم با تأكيدهاي خاصآن ،دنيا
كيش است، تا ين و درستيآراست اكنونچون كه پس به كسي تضمين داده نشده . عمر است
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كيش، بلعم و باعورا است هاي راستاي از سقوط انساننمونه. قادر به حفظ آن خواهد بود عمر آخر
  .)176اعراف، : ك به.ر(

 سپاهو تجهيز  )75ص ،5، ج1420القشيري، ( اي از صحابه در وصيت با قرطاس و دواتعده
. مخالفت كردند )ص(الاطاعه پيامبر خداآشكارا با فرامين واجب )21ص، 1387شهرستاني، ( اسامه

ي از دو يك ،)كه از اصول تفكر و بالبداهه روشن است(طبق اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضين 
 و منازعات اصحاب در اين موارد و نيز تعيين خليفه .طرف نقيض، حق و ديگري ناحق است

از مسلمات مورد  )179ص ،1ج ،1378 الحديد،ابيابن(نويره  بن مجازات يا عدم مجازات قاتل مالك
  .حق باشندتوانند مهمه صحابه نمي روازاين سنت است؛پذيرش اهل
اتلاف  ،حق به جنگ برخاستند كه نتيجه آنناحق با امام و پيشواي بهبه طلحه و زبير ،معاويه

افروزان جنگ به گردن آتش شده درخون مسلمين ريخته. تعدادي زيادي از نفوس مسلمين بود
 ،واقعي باشد) در صورت وقوع(است و حتي اگر توبه آنها ) ع(طلب و ياغيان بر امير مؤمنانجنگ

: نويسددر كمال ناباوري مي ملل و نحلشهرستاني در . ر مسلمين نيستپوششي بر جرم بزرگ كشتا
مگر اينكه از خطاي ارتكابي بازگشتند و در مورد  ،كنيمدر مورد عايشه و طلحه و زبير اظهارنظر نمي«

با آنها ) ع(حق طغيان كردند و عليمگر اينكه عليه امام به ،كنيمعاص اظهارنظر نميو معاويه و عمر
از دين ) ص(اما اهل نهروان، شروران مارقي بودند كه طبق خبر پيامبر. كرد نگران برخوردمثل طغيا

، 1387شهرستاني، ( »ستوهمواره برحق بوده و حق همواره همراه ا) ع(حق روي برگردانده بودند و علي

: فرمود) ص(پيامبر. سنت نيز وارد شده استمنابع اهلديگر در ) ع(حق و علي همراهي .)103ص
 » حق را ملازم علي گردان !خدايا. خدا علي را رحمت كند ؛ا اللهم ادر الحق معه حيث دارحم االله علير«
  .)176، ص1422ترمذي، (

؛ 348 و 230، 199، 177، 99ص، 1ج، 1410حنبل، بنا؛ 272و  179همان، ص(اين دسته روايات  برانب

ن حق بوده است و مخالفين و همواره بر معيار و ميزا )ع(، حضرت علي)26، ص5؛ ج368، ص4ج
معاندين و طغيانگران ايشان وصفي جز نقطه مقابل ندارند و توقف برادران ما در مورد احكام آن 

حق جنگ كنند و سركشي اي با خليفه بهچگونه قابل قبول است عده. افراد مايه اعجاب است
ار ياسر گردند، ولي به اي چون عمهاي محترم مسلمين و صحابهنمايند و باعث ريخته شدن خون

  !م نابخشودني مبرا گردند؟ئدر مقطعي، از همه خطاها و جرا )ص(صرف ديدار و همراهي پيامبر
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 )ع(به امام علينسبت در مورد ياغيان  تسناهلالحديد از علماي بزرگ معتزلي و ابيابن
سا و ؤشامي و ر ريانكاما همه لش :در مورد ياغيان بر امام علي نظر ما اين است«: معتقد است

خاطر اصرار بر طغيانگري و پيروانشان در جنگ صفين در پيش اصحاب ما هلاك شدند و به
  .)340و9ص ،1، ج1378الحديد، ابيابن( »اندآن حالت، همه آنها محكوم به آتش جهنم مرگ در

براي  )ع(اسرائيل را در زمان حضرت موسيخداوند خبر انحطاط تعدادي از افراد قوم بني
چراكه در غير اين ها در مورد هر قومي قابل تكرار است؛ آن آفت ، كهعبرت مسلمين بيان كرده

مگر آنكه در  ،پردازي نيستقرآن كتاب قصه .نيازي به هشدار قرآن در اين زمينه نبود صورت
  .)148-152اعراف، : ك به.ر(آن هدايت و عبرتي نهفته باشد 

اين ديدگاه مضيق به چالش كشيده  - قديم و نوين اعم از -گراي اعتزالي در جريان عقل
عنوان نمونه در زمان حكومت به. نگرندبه تاريخ گذشته اسلام ميبينانه واقعشده است و آنان 

اين انقلاب ناشي از اين ادراك . عثمان، مردم عليه نظام فئوداليسم به قيام و مبارزه برخاستند
كند و با حق و اجرا نمي ،چنان كه بايدريعت الهي را آنمسلمانان بود كه ديدند عثمان قوانين ش

آورد كه روح دين و تحول جامعه را نابود هايي پديد مينمايد و بدعتعدالت ازلي مخالفت مي
او پيرمردي بود كه . از بدبختي اين بود كه خلافت به عثمان رسيد« .)129، ص1346قطب، (كند مي

اميه، هاي بنيبازيو اراده وي از اعتماد به مروان و حقه هاي اسلامي، سستتصميمش از تصميم
  .)368ص ،1370 قطب،(» ضعيف گشته بود

 مورد در آنان تنظريا و آرا .اندباره اظهارنظر كردهپيشوايان حديث و بزرگان تابعين نيز دراين
از «: ودشمى اشاره موردى به نمونه براى .است شده ثبت تاريخى و رجالى كتب در صحابه برخى

 .كنندنقل مى )ص(دو حديث مختلف را دو راوى مورد اعتماد از پيامبر خدا : مالك بن انس پرسيدند
 سخن تا كرد عمل هردو به تواننه، به خدا سوگند نمى: گفتكرد؟  عمل تواننظر شما به هردو مىبه

 سخن دو شودمى مگر .حديث، حق است دو آن از يكى فقط و آورد دستبه روايت دو آن از را حق
، 6، ج1421آمدي، ( »است حديث دو آن از يكى فقط درست و حق سخن باشد؟ درست متفاوت

بن حنبل در مواردي كه دو روايت وجود داشت، دو حكم صادر  حالي است كه احمد اين در .)814ص
  .)49، ص2، ج1421قيم جوزيه، ابن؛ 23صتا، بيعماره، ( !نمودمي
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  نقد فضيلت انحصاري سلف
مبني بر فضيلت  اي از قرآن و حديث براي اثبات مدعاي خويش كنندهسلفيان هيچ دليل قانع

 .اندندارند و فقط به عموم آياتي كه از صحابه تعريف و تمجيد كرده، استدلال كرده انحصاري سلف
 ،خاريب( »... خير القرون قرني ثم يلونهم ثم يلونهم«ترين حديث مورد استناد سلفيان همان حديث  مهم

خير «صورت عام آمده و تفسير خير به به »خير«اما در اين حديث  است؛ )178ص ،9ج ،1410
  .خود محتاج دليل ديگري است كه در آثار حديثي سلفيان وجود ندارد ،»الفهم

أولسنا إخوانك : قالوا! ا قد رأينا إخوانناوددت أنّ«: آمده است) ص(در روايتي از نبي گرامي اسلام

دوست دارم : فرمودند) ص(پيامبر خدا؛ بل أنتم إصحابي و إخواننا الذين لم يأتوا بعد: ل االله؟ قاليا رسو
بلكه شما : آيا ما برادران شما نيستيم اي رسول خدا؟ فرمودند: گفتند] همراهان[ .برادرانم را ببينم

 .)138، ص3ج ،1347نووي، ( »من هستيد و برادران من كساني هستند كه هنوز در راهند "اصحاب"
روشني برتري اند، اما بهمعرفي شده» اصحاب«به  )ص(پيامبرگرچه در اين روايت همراهان 

برتر  اين روايت صراحت دارد كه اصحاب الزاماً روازاين .ستوده شده است» برادران«آيندگان با واژه 
دو  هر .دارند ن حضرتآاند، بلكه برخي آيندگان نسبت به آنها قرابت بيشتري با از همه امت نبوده

همراه «از » برادر«اند و ترديدي نيست كه شده )ص(منسوب به پيامبر» اخوان«و » اصحاب«واژه 
گوياي ) ص(كه شگفتي همراهان در سؤال از پيامبرچنان تر است؛به انسان نزديك» صحبتو هم

 .همين مطلب است

 ام به افراد با ملاك قراربايد بين احتر ،خدشه به حجيت فهم سلف آنكه ديگر جهاتاز 
هرچند محترم شمردن مسلمان معتبر است، اما  .گرفتن فهم و انديشه آنان تفاوت قائل شد

در يك  ...هاي دين و كه مسلمانان از نظر ايمان، معرفت، آگاهي نسبت به عمق آموزهازآنجا
توان از آنها آنچه ميكه، اين نهايت  در .توان فهم همه آنان را ملاك قرار داداند، نميسطح نبوده

نه آنكه فهم خود  ،است - مشروط به صحت سندهم آن - )ص(پذيرفت، نقل روايت از نبي مكرم
اي همه معارف دين را شكل دهد، زماني ميسور است كه اينكه فهم عده .افراد ملاك قرار گيرد

حجيت  رتصو در غير اينوجهي مانند عصمت و اتصال به سرچشمه دين در ميان باشد؛ 
  .نخواهد داشت
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 ،پردازند اگر اشاعره و ماتريديه و اصحاب حديث به تعظيم و تكريم صحابه ميواقع آن است كه 
است كه بر پيمان  دسته اصحابي آنعملكرد صحيح  دليلخاطر برتر بودن فهم سلف، بلكه بهنه به

برخي صحابه است كه حالي  اين در .عمل كردند )ص(خود باقي ماندند و طبق فرمايشات پيامبر
با اين حال زحمات  هرچند .ابق خود را ضايع نمودندسقدرت و ثروت شدند و عملكرد  ،گرفتار دنيا

هيچ  امر اين ليو ،و گسترش اسلام فراموش ناشدني است )ص(آنان در ياري رساندن به پيامبر
البته احترام به فعل نيك،  .)، پايان نامه دكتري1388فرمانيان، ( طي به برتر بودن فهم آنان نداردابترا

  .محترم دانستن فاعل در صورتي است كه عمل او مشمول حبط نگردد ، اماهميشگي است
 عنوان؛ بهشودبه برتر بودن فهم آنان تمسك سلف،  خودبا استناد به قول شود گاهي سعي مي

ر، اصحاب ترين مردم بعد از اصحاب بدبافضيلت«: حنبل نقل شده است بن نمونه، از احمد
بديهي است كه اين نحوه استدلال، مصادره  .)11، ص1، ج1410حنبل، بنا(» پيامبر خدا هستند

   .توان از قول سلف براي برتري فهم خود آنان شاهد آورداست و نمي
تيميه هم اين  شود؛ چراكه خود ابن نمي ي محسوبصرف سلف بودن فضليتاز سوي ديگر، 

رب حاملِ فقْه إِليَ « :پذيرد، ميصيف ناقلان و كاتبان حديث فرمودرا كه در تو) ص(روايت پيامبر

نْهم أفَْقَه ونْ هكند تر است، نقل ديگري كه از او فهيم اي را به بسا كسي سخن حكيمانه چه ؛م« 
   .)175، ص1386بداشتي، اله؛ 76، صالف1419تيميه، ابن(

روز قيامت «: داردطاي فاحش سلفيه برميعلاوه، نكوهش برخي اصحاب، پرده از خبه
 !خدايا: گويم مي .كنند شوند، اما از حوض كوثر دورشان مي گروهي از اصحابم بر من وارد مي

آنها مرتد شدند و به  .اند داني كه پس از تو اينها چه كرده نمي: فرمايد اصحابم؟ خداوند مي
  .)436، ص2ج؛ 468، ص10ج ،1417 اثير، ابن( »گذشتگان خود پيوستند

  نقد حجيت برمبناي اجماع
برتر بودن  ،قرآن و حديث، به اجماع تمسك كرده و در پي آنند كه با اجماع علاوه برسلفيان 

؛ چراكه از يك دليل اجماع هم باطل استاين در حالي است  .فهم سلف بر خلف را ثابت كنند
نت، منتقد جدي اين شيوه تفكر سبرخلاف ادعا، اجماعي اتفاق نيافتاده است و برخي از اهلسو 

  .)278 و 261-262، 198، 188 - 189ص، 1375بوطي، ( هستند
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 تسناقتدا به سلف صالح و پيروي از ايشان از اصول اعتقادي اهلحتي اگر  از سوي ديگر
هاي ديدگاه) عنوان مناط تقليد مطلقبه(گونه كه اشاره شد، درخصوص عدالت سلف باشد، همان

رساند كه ادعاي اجماع بر حجيت و تمام همين اختلاف داوري مي .ا رايج استمختلفي بين آنه
تيمه ابننكوهش و مذمت همچنين  .پذير استبودن دلايل برتري فهم سلف بر خلف، كاملاً خدشه

سنت و جماعت بر حقانيت ، موضوعي نيست كه بتواند با اجماع اهلسنتبزرگان اهل سوي از
سنت، انحراف فرق اهل يعلاوه آنكه، شمار زيادي از علمابه .1باشدشخص و مكتب او قابل جمع 

  .)151- 153ص، 1392عليزاده موسوي، ( انداعلام نموده را رسماً تيميهبنا
ضمن اينكه نظر از صحت وقوع اجماع، كاشف بودن خود اجماع از حق، شروطي دارد؛ صرف

  .اصولاً اجماع در مسائل كلامي ورود ندارد

  نتيجه 
و رحجان آن » فهم سلف«اي سلفيه برمبناي اصل و محور قرار گرفتن ند چيدمان نظام انديشههرچ

يك از دلايل مورد ادعاي سلفيان براي اثبات اين نسبت به فهم خلف ترتيب يافته است، اما هيچ
عام فرض نمودن لفظ سلف صالح و  .پذير استمدعا، به سنجه عقل و نقل قابل دفاع نبوده و خدشه

 كنندگانبيعت«و » تبعيت به احسان«، »امت وسط«ها و صفات نيكوي قرآني چون لاق واژهاط
گاه عناوين در فرهنگ قرآن، هيچ .به اين افراد با شمولي فراگير، نقطه كانوني خطاست» رضوان

 ،ضمن آنكه دلالتي بر رحجان فهم آنان ندارد ...هاي عرفي، اجتماعي، فاميلي و كلي و نسبت
طور شوند و اينكند؛ بلكه همه افراد با ميزان ثابتي سنجيده ميز حجيت و حق بودن نميكفايت ا

كلام الهي  در مدح اصولاً .نيست كه عضويت در گروه يا انتساب به جمعي، مايه حقانيت افراد گردد
تأسي به روايات ناصحيح، گام  .باشدميدرخصوص همان موضوع است و تعميم، بدون دليل 

اجماعي نيز علاوه، به .اندكه سلفيه بر زمين لغزنده قول به اين نحو حجيت نهاده ديگري است

                                                               
السبكي، (» اسف بر نابودي سنت پيامبر و اهل آن! بر من رحم كن و لغزش مرا ببخش !خدايا«: گويدمي ذهبي .1

به  ،744، ص1، ج1990يفه،؛ حاجي خل139، ص1423؛ بيهقي، 190-191، ص9، ج1429 همو، ؛151، ص 1993
شايان ذكر است ذهبي و شافعي از كساني هستند كه ابوزهره از آنان ). 144- 145، ص1392عليزاده موسوي، : نقل از

).94- 95، ص1429، ابوزهره(برد تيميه نام ميعنوان مدافعان جدي ابنبه
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همچنين تعصب بر فهم  .نظران، خلاف اين ادعا را معتقدندصورت نگرفته و بسياري از صاحب
قرآن اين برخلاف تصريح  ، كهخواهد شد -  طور حداكثريمطلقاً يا به - سلف موجب تعطيل عقل 

ضمن آنكه  .ان و داشتن اهتمام ويژه نسبت به عقلانيت استليد از گذشتگكريم در مذمت تق
بر سر حجيت فهم سلف بوده  ينظر سلف در فهم از معارف دين، مانع بزرگ ديگرنداشتن وحدت

  .هاي مختلف رجوع به منابع ديني، از ديگر اشكالات اين موضوع استو حتي وجود روش
هايي است كه رجوع به فهم سلف را ز ديگر ضروتگويي در مسائل جديد، انياز به پاسخ

هاي نه برداشت ،حتي اگر تنها شيوه سلف در رجوع به منابع ملاك باشد .نمايدمخدوش مي
دنبال خواهد داشت؛ هرچند تر از دين را بههاي جديد، اقتضاي فهم عميقجزئي، باز هم ضرورت

  .باشدنمياسلام معناي نفي و طرد كامل فهم بزرگان صدر اين مطلب به
، )تفكر بخش افراطي سلفيه(اگر مراد از تبعيت از سلف، پيروي كامل در همه جزئيات باشد 

خلافت، امور  لي چونئارا در مس) ص(اسلامه سابق و خود نبي گرامي خود سلف رفتار صحاب
 پس رفتار .نداشتند »سابقون«مشي زندگي ترك كردند و تبعيت از  و اعتقادي، سياسي، فقهي

اگر مراد از تبعيت از سلف،  .يكي از منابع تشريع محسوب گردد عنوانتواند بهو منش سلف نمي
منابع نقلي و عقل بر آن از يك تنها هيچنههاي كلي و اصول و مباني آنها باشد، پيروي از روش
ر، تشناسي و فهم عميقخلاف آن را در جهت پويايي دين و بهبود روش اند، بلكهصحه نگذاشته

 رودشمار نميبهعلاوه آنكه با اين توصيف، روش سلف منبع تشريع به .دننمايتوصيه و تحسين مي
حالي است كه بسياري از مصاديق  اين در .تواند شارح اصول فهم معارف دين باشندنهايت مي در و

  .اندداراي ايمان ظاهري بوده يبعض حتي و سلف، فهم عميق و بنيادين از معارف دين نداشتند
معاصر  و هاي فاميلي، رؤيتجاي نسبتها بايد در سلفيه بازتعريف شود و بهملاك روازاين

پايه اعتنا به فهم  ،پايبندي به قواعد شرع و هايي چون ايمان، تقوا، علم، عصمتمؤلفه ،بودن
راز اين نباشد، با اح) ص(معاصر با زمان نبي مكرم ْبا اين نگاه، حتي اگر فرد .افراد قرار گيرد

در (توان در فهم نصوص و معارف دين ط، علاوه بر محترم بودن، قابل اعتماد بوده و ميشراي
در قرآن كريم، تقوا، ايمان و عمل اساس برتري كه انچن ؛به او مراجعه نمود) حوزه تخصصي فرد

  . صالح معرفي گرديده است
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مطلق ملاك تبيين اصول صورت توان فهم فرد يا افرادي را بههنگامي مي ،حاصل آنكه
در معارف آيندگان قرار داد كه وجهي مانند عصمت و اتصال به سرچشمه دين در ميان باشد؛ 

 .براي ديگران حجيت نخواهد داشتصورت مطلق بهفهم آنان  غير اين صورت

  فهرست منابع
  .قرآن كريم -
 .ق1415كتب العلميه، ال دار: ، بيروتالقرآن العظيم روح المعاني في تفسيرآلوسي، سيد محمد،  - 

مكتبه نزار مصطفي الباز،  :، مكه6، جالاحكام في اصول الاحكاممحمد،  بن آمدي، علي -
 .ق1421

 ،1ابوالفضل ابراهيم، ج ، تحقيق محمدالبلاغهشرح نهجاالله، هبةالحديد، عبدالحميد بن ابيابن -

 .ق1378 الكتب العربيه، احياء دار: بيروت

 .ق1427الكتب العربي،  دار: بيروت، الغابه في معرفة الصحابه اسدعلي بن محمد، اثير، ابن -

 .ق1417دارالفكر،  :، بيروت10و2، ججامع الاصول في احادث الرسول، ـــــــــــــــــــــ  -

دار  :جا، بيالمدخل الي مذهب الامام احمد بن حنبلبن احمد،  دمشقي، عبدالقادربدرانابن -
 .تااحياء التراث العربي، بي

مكتبه العبيكان،  :رياض ،11 و3-4، جفتاويالمجموعه بن عبدالحليم،  احمد تيميه،ابن -
 .)الف( ق1419

 .)ب(ق1419دار عالم الكتب،  :، رياض2، جاقتضا الصراط المستقيم، ـــــــــــــــــــــ  -

 .ق1425، العصرية مكتبة :، بيروتشرح العقيدة الاصفهانية، ـــــــــــــــــــــ  -

 .ق1410الجبل،  دار :، بيروت7 و 4- 1،5- 2، جمسندالحنبل، احمد بن محمد، ابن -

مكتب : ، قم3بتحقيق و ضبط عبدالسلام محمد هارون، ج، مقاييس اللغة معجم احمد، فارس،ابن -

 .ق1404الاعلام الاسلامي، 

البيان، دار مكتبة :دمشق، العالمين اعلام الموقعين عن رببكر، بن ابي محمد ،الجوزيه قيمابن -

 .ق1421

 .ق1429دار الفكر العربي،  :، قاهرهآرائه و فقهه، حياته و عصره تيميه، ابناحمد،  محمدابوزهره،  -
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دفاع عن السنه و رد شبه المستشرقين و الكتاب المعاصرين و بيان بن محمد، ابوشهبه، محمد  -
  .م1989 /ق1409السنه،  ةمكتب :، قاهرهالشبه الوارده علي السنه قديما و حديثا و ردها ردا علميا صحيحا

 .1386، زمستان 62، سال شانزدهم، شماره ميقات حج، »شناخت سلفيه«بداشتي، علي، هال -

المجلسي الاعلي للشئون  :، مصر9، جالجامع الصحيح ،عبداالله محمد بن اسماعيلخاري، ابيب -
 .ق1410الاسلاميه، 

بنياد  :حسين صابري، مشهد، ترجمه سلفيه بدعت يا مذهبمحمد سعيد رمضان،  ،بوطي -
  .1375هاي اسلامي، پژوهش
الكتاب العربي،  دار :، بيروتالاسماء و الصفاتبكر احمد بن الحسين بن علي، بيهقي، حافظ ابي -
 .ق1423

، 4چ ،9ج بجنوردي، موسوي زير نظر كاظم ،ياسلام بزرگ المعارفدائرة احمد، ،پاكتچي -

 .1383 اسلامي، بزرگ المعارفه دائر مركز: تهران

 .ق1422الاعلام،  دار :عمان، صحيحالجامع الترمذي، محمد بن عيسي،  -

 .ق1421جمعيه المكنز الاسلامي، : قاهره ،ترمذيالسنن ال، ـــــــــــــــــــــــ  -

 .ق1426، مكتبة العصرية: بيروت ،سنن ترمذي، ـــــــــــــــــــــــ  -

 دار :، بيروت1، جظنون عن اسامي الكتب و الفنونكشف الحاجي خليفه، مصطفي بن عبداالله،  -
 .م1990الفكر، 

 .ق1411الدعوه،  دار: اسكندريه، بين العقيدة الاسلامية و الفلسفة الغربية ةالسلفيمصطفي،  ،حلمي - 

 .ق1420 التراث العربي، احياء دار: بيروت ،مفاتيح الغيبرازي، فخرالدين،  -

، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، رف بزرگ اسلاميالمعا ةدائر ،»ابن تيميه«زرياب، عباس،  -

 .1383 ،المعارف بزرگ اسلامي  مركز دائره :تهران ،4چ ،3ج

 .م1993زهران،  ةمكتب: ، مصرزفيلالسيف الصقيل في الرد علي ابن، سبكي، عبدالوهاب بن علي - 

 .ق1429خضراء، دار الاندلس ال :، جده9، جطبقات الشافعية الكبري، ـــــــــــــــــــــــــ  -

 االله مرعشي نجفي،كتابخانه آيت: قم ،ثورأالدر المنثور في تفسير الم السيوطي، جلاالدين، -
 .ق1404

 .ق1420، المعرفة دار :، بيروتالاعتصامشاطبي، ابواسحاق،  -
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 :، بيروتالمسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة محمد، الدينكمال شافعي،  -

 .ق1425، ريةالمكتبة العص

  .1387، مؤسسة الصادق للطباعة و النشر: ، تهرانالملل و النحلشهرستاني، محمد بن عبدالكريم،  - 

 .1366 نا،بي :، قاهره2، جالمعجم لمفاهيم الإسلام و السياسةابوعبداالله محمد بن صالح،  ،عاطف -

المقصود في حل  ةداوود و هو مختصر غايعون المعبود شرح سنن ابي ،آبادي، محمد اشرفعظيم -
 .ق1421دار احياء التراث العربي،  :، بيروتعثمان عبدالرحمن محمد: ، شارحودوداسنن ابي

حوزه  :، تهرانها و كارنامهدرسنامه وهابيت، پيدايش، جريانعليزاده موسوي، سيد مهدي،  -
 .1392فقيه در امور حج و زيارت، نمايندگي ولي

 .تا، بينابي :جا، بيالسلفيهعماره، محمد،  -

 .تافرهنگي،  بيو انتشارات علمي  :جا، بي1، جاحياء علوم الدينغزالي، محمد بن محمد،  -

 .ق1324الكتب العلميه،  دار :، بيروت2، جالمستصفي من علم الاصول، ـــــــــــــــــــــ  -

 .1388امه دكتري مركز تربيت مدرس، ن ، پايانمباني فكري سلفيهفرمانيان، مهدي،  -

 .ق1420دار ابن الجوزي،  :رياض ،الإرشاد إلي صحيح الاعتقاد صالح، فوزان، -

 ةالمطبع :، بشرح النووي، مصرالبخاريلشرح صحيح ارشاد الساري  محمد، بن احمد قسطلاني، -
 .ق1304الكبري الاميريه، 

التراث  ءدار إحيا :، بيروتصحيح مسلم ،الحسين مسلم بن الحجاجلقشيري النيشابوري، ابيا -
 .ق1420ربي، الع

فروشي كتاب: ، قم3چ هادي خسروشاهي، ترجمه سيد ،عدالت اجتماعي در اسلام سيد، قطب، -
  .1346 مصطفوي،

 نشر: ، قم4چ هادي خسروشاهي، ترجمه سيد ،انسان بين ماديگري و اسلام محمد، قطب، -
 .1370خرم، 

 .ق1429الغدير،  :، بيروت2چ، السلفيه بين اهل السنه و الاماميهالسيد محمد،  ،الكثيري -

 .ق1420القرآن،  دار ةالرسال ةمؤسس: بيروت ،المفسرونمغراوي، محمد،  -


